
ــه از دروغ و  ــى بود ك ــاه عادل پادش
دروغگو به شدت نفرت داشت. اگر 
ــردى در دربارش اهل  مى فهميد ف
ــا او را مجازاتى  ــت، ي دروغگويى س
ــار بيرونش  ــخت مى داد يا از درب س

مى انداخت.
ــه از دروغگويى  ــان اندازه ك تا هم
نفرت داشت، در عوض عاشق سفر 
و شكار بود؛ اما اداره كارهاى كشور 
تمام وقتش را پر كرده بود و از طرفى 
ــت به كسى اعتماد كند و  نمى توانس
حتى براى چند روز اداره كشور را به 
كسى بسپارد. پادشاه تصميم گرفت 

تمام درباريانش را زير نظر بگيرد و 
اخلاق تك تك شان را به طور دقيق 

بشناسد.
ــه بالاخره  ــت، تا اين ك ماه ها گذش
ــر از درباريان كه به  ــت دو نف توانس
ــد را به عنوان  نظرش بهترين بودن
ــاه هر  وزير خود انتخاب كند. پادش
ــار كرد و گفت:  دوى آن ها را احض
«من از اين به بعد شما را به عنوان 
ــت و چپم مى شناسم. به  دست راس
ــار را  ــن دليل لقب يمين و يس همي
ــما مى گذارم. از اين به بعد  روى ش
ــانى هستيد كه از هر  شما تنها كس

ــت گويى، مورد  نظر، مخصوصا راس
ــتيد. پس حواس تان  اعتماد من هس
را خوب جمع كنيد، چون در صورتى 
ــر  ــن دروغ را از ه ــه كوچك تري ك
ــما دو نفر بشنوم، او را به  يك از ش

مجازات سختى خواهم رساند.»
وزيران، پادشاه را احترام و با جديت 

كارشان را شروع كردند.
ــار را  ــاه كه جديت يمين و يس پادش
ــد، تصميم گرفت اداره  در كارها دي
ــپرده و  ــور را مدتى به آن ها س كش
ــاه در اين سفر  ــفر برود. پادش به س
ــردم عادى را به  ــى لباس م گاه گاه

ــناس  ــرد و به صورت ناش تن مى ك
ميان مردم مى رفت، تا در مورد اداره 

امور كشورش تحقيق كند.
بعد از مدتى پادشاه از سفر بازگشت 
ــد وزيرانش كار  ــه مى دي و از اين ك
ــنود  خود را خوب انجام داده اند خش
ــيد  ــه روزى خبر رس ــود. تا اين ك ب
ــى راهزن راه ها را ناامن كرده  گروه

و كاروان ها را غارت مى  كنند.
ــتور داد تا با  ــار دس ــاه به يس پادش
ــربازانش به محل كمين راهزنان  س

حمله كنند. 
ــرف ديگر راهزنان كه از حمله  از ط
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سربازان با خبر شده بودند، مخفيگاه شان را تغيير داده  و يسار نتوانست آن ها 
ــار با ناراحتى به طرف قصر بازگشت و راهزنان نيز كه احساس  را بيابد. يس

امنيت مى كردند، مجددا به غارتگرى خود ادامه دادند.
پادشاه اين بار يمين را سراغ راهزنان فرستاد. يمين شبانه به محل راهزنان 
حمله كرد و تمام آن ها را در حالى كه در خواب بودند، دستگير كرد و همراه 

سپاهش به قصر برد.
ــيدن خبر پيروزى يمين، يسار و درباريان به استقبال شان آمدند. يسار  با رس
در ميان اسرا چشمش به چوپانش افتاد. چوپان نيز كه يسار را ديده بود، نور 
ــدى در دلش تابيد و با التماس گفت: «من براى چوپانى نزديك همان  امي
ــپاهيان من را اشتباهى  كوهى بودم كه راهزنان در آن كمين كرده بودند، س

دستگير كرده اند. من بى گناهم، به پادشاه بگو تا من را آزاد كنند.»
ــار كه مى ترسيد پادشاه حرفش را باور نكند و وزارتش را از دست بدهد  يس

به التماس هاى چوپان اعتنايى نكرد.
ــهر را دعوت كرد تا در ميان آن ها راهزنان را  ــاه تمام مردم ش روز بعد پادش

به سزاى اعمال شان برساند.
مردم در ميدان شهر جمع شده بودند. همهمه اى به پا بود. همه منتظر بودند 

ببينند پادشاه چه مجازاتى براى راهزنان در نظر گفته است. 
ــار نيز در دو طرف او نشستند.  ــت. يمين و يس ــاه در ايوان كاخ نشس پادش

لحظه اى بعد، راهزنان را كت بسته به طرف ميدان آوردند.
ــت و از بى گناهى  ــان راهزنان بد و بيراه مى گف ــت زده در مي چوپان وحش

خودش و ظلمى كه در حقش مى شد شكايت مى كرد. 
ــده بود، از يمين پرسيد: «اين مرد چه  ــاه كه متوجه ناآرامى چوپان ش پادش

مى گويد؟ چرا اينقدر ناآرام است؟»
ــت، گفت: «قربان او طلب بخشش  يمين كه فهميده بود چوپان بى گناه اس

دارد و شما را دعا مى كند!»
ــيمانى مى كند او را  ــاه لحظه اى فكر كرد و گفت: «حالا كه اظهار پش پادش

مى بخشم و بقيه را به دار مى آويزم.»مى بخشم و بقيه را به دار مى آويزم.»

ــاس مى كرد پادشاه، يمين را بيشتر از او دوست دارد، براى  ــار كه احس يس
ــاها! يمين دروغ مى گويد. اين مرد راهزن است  جلب توجه گفت: « پادش
ــما ناسزا مى گويد، نمى دانم چه شده كه يمين مى خواهد يك  و دارد به ش
ــما مى پندارد.  ــزاهاى او را دعا به جان ش راهزن را ازمجازات برهاند و ناس
ــد كه  ــتگان يا نزديكانش باش البته حدس مى زنم اين راهزن، يكى از بس

براى نجات جانش تلاش مى كند.»
ــار چه مى گويد؟ تو  ــاه نگاه معنا دارى به يمين انداخت وگفت: «يس پادش

به من دروغ گفتى؟»
ــدم اين مرد  ــه چوپان دوخت و گفت: «من متوجه ش ــن نگاهش را ب يمي
ــت كه به اشتباه به اسارت گرفته  ــت. فقط چوپانى بى گناه اس راهزن نيس
ــت، براى آن كه شما ناخواسته او را مجازات نكنيد به دروغ گفتم  شده اس

كه او به جان شما دعا مى كند تا شايد ازمرگ نجات يابد.»
يسار كه از شنيدن حرف هاى يمين عصبانى شده بود و موقيعت خودش را 
ــيد: «قربان، او به گناهش اعتراف كرد؛ او يك  در خطر مى ديد، فرياد كش

دروغ گوست كه بايد به سزاى اعمالش برسد.»
ــاه اخم هايش را درهم كشيد و گفت: «آن كس كه بايد تنبيه شود و  پادش
به سزاى اعمالش برسد، تو هستى نه يمين. وقتى ديروز به استقبال يمين 
ــم اين مرد را ديدم كه به تو التماس مى كرد و تو در عين حالى كه او  رفت
ــبانه در موردش تحقيق  ــناختى هيچ اعتنايى نكردى. ش را به خوبى مى ش
ــت مى گويد و فقط يك چوپان ساده است؛ اما اين  كردم و فهميدم او راس
ــما سكوت كردم، مى خواستم  كه حالا حرفى نزدم و در مقابل هر دوى ش
ــما تا چه حد پاك نيت و درستكار هستيد. يمين در اين امتحان  بفهمم ش
ــى دروغ مصلحتى گفت؛ اما اجازه  ــد، او براى گرفتن حق مظلوم قبول ش
ــرود و تو در اين  ــر مظلومى بالاى دار ب ــود و س ــداد حق او ضايع ش ن
امتحان مردود شدى چون با حسادتت باعث شدى هم دروغ بگويى 
ــم حق مظلومى را ضايع كنى. از اين به بعد يمين تنها وزير من  ه

است و تو به مجازات سختى خواهى رسيد.»
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